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چکیده
آشنایی زدایی  شامل همۀ شگردهایی  می شود که در برجسته  سازی و زیبا آفرینی یک متن 
ادبی دخيل هستند.  این شگردها با به  تأخير انداختن و گسترش معنای متن موجب لذت و 
بهره وری بيشتر خواننده می گردد. ایلزه آیشينگر، نویسندۀ معاصر و توانمند اتریش، در خلق 
داستان  آیينه  شيوه ای همانند کافکا دارد و واقعيت را آن طور که هست به تصویر نمی کشد، 
از تصاویر سورئاليستی  و  روش های گوناگون آشنایی زدایی معنایی،  بهره جستن  با  بلکه 
مانند: وارونه سازی رویدادها، استفاده از فن متناقض نما  )پارادوکس( و نيز نماد های گوناگون 
در داستان به  توصيف  استادانه آن می پردازد و خواننده را به چالش با مسائل روز وا می دارد. 
مقاله حاضر در صدد است تا ضمن بررسی فنون  مختلف هنجارگریزی معنایی در  داستان  

آیينه، مبانی فکری و شيوۀ نویسندگی آیشينگر را به تصویر بکشد.

واژگان  کلیدی: آشنایی  زدایی، هنجارگریزی معنایی، وارونه  سازی، متناقض نما.
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مقدمه
از اواخر قرن نوزدهم به بعد، با مطرح  شدن مفاهيم جدید روان شناسی، این تفکر کم کم 
شکل گرفت که انسان مدرن با داشتن ذهن پيچيده تر، که حاصل مطالعۀ علوم جدید و 
تفحص در اندیشه های نوین بود، نياز به دریافت مفاهيم ساده ندارد و در واقع نوعی 
دل زدگی از ساده اندیشی ایجاد شده بود. انسان خود به فراست دریافته بود که باید به 
کشف و شهود مطالب بپردازد و بهترین راه، در واقع حل معمای ادبی با مفهومی ساده 
   بود و به طور غير مستقيم و به صورت راز و رمز و نماد )ميرصادقی 283(. چنان که 
آنتوآن چخوف در نمایشنامۀ  مرغ دریایی )1896( از زبان ترپلف، قهرمان اثر، بانگ 
بر می دارد که: «ما برای بيان اندیشه هایمان به سبک های جدیدی نياز داریم» )چخوف37(. 
نخستين کسانی که به این ندا پاسخ مثبت دادند، اندیشمندان روسی بودند. آنها در 
سال های 1910 تا 1930 نظریه های مهم و نوینی دربارۀ ادبيات و ویژگی های زبانی 
پایه ریزی کردند. این اندیشمندان را «صورت گرایان» )formalists( ناميدند. اساس نظریۀ 
ادبي شکل گرائی که در آثارشکلوفسکي، موکارفسکی و هاروانگ بيان شده بر شالودۀ 
مفاهيمی چون «آشنایی زدایی» یا «بيگانه سازی»)defamiliarization(  و «برجسته سازی» 
)foregrounding( زبان بنا شده است. «از دیدگاه شکلوفسکی در درک انسان از جهان، 

فرایند عادت جریان دارد و ما جهان اطراف را بر پایۀ این عادت به طور خودکار درک 
می کنيم، بدون این که درک درستی از آنها داشته باشيم. این عادت باعث می شود که 
بيشتر اتفاقاتی را که در اطرافمان رخ می دهد، نبينيم. بنابراین، با آشنایی زدایی باید حجاب 
عادت را کنار بگذاریم و نسبت به پدیده ها، دیدی نو پيدا کنيم» )ر. ک. شيری9(. پس مسألۀ 
اساسی آشنایی زدایی به نظر شکلوفسکی این است که هر نوع اثر ادبی، سر راه مخاطب 
خود مانع می گذارد. چون وقتی مانعی سر راه است، حرکت کندتر می شود و باید در هر 
مقطعی مکث کرد و راه گذر از مانع را دریافت. به همين دليل، ادراک کندتر می شود و 
به تدریج ما را به اصل مطلب می رساند )نفيسی 35-36(. وقتی مخاطب برای فهم مطلبی 
مکث می کند، از فهم آن لذت می برد. ویليام امپسون می گوید: «هنر مشکل می کند. فهم 
همين دشواری و مکث بر آن است که منشأ التذاذ هنری و تجربۀ زیباشناختی است» 
)شميسا159(. برجسته سازی را می توان نتيجۀ آشنایی زدایی دانست. آشنایی زدایی در 
متن، شامل همۀ شگردهایی می شود که با برجسته سازی رابطۀ مستقيم دارند و معمولَا 
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با نوعی «هنجارگریزی»)deviation( همراه هستند. به عبارت دیگر  برجسته سازی، به 
  کارگيری عناصر زبان به شيوۀ نامتعارف استف به گونه ای که نظر مخاطب را جلب 
کند. آشنایی زدایی در حوزۀ معنایی  بسيار گسترده است. این نوع از آشنایی زدایی با به  
کار گيری آرایه های زیباشناختی و معنایی مانند مجاز، تشبيه، استعاره، نماد، متناقض نما 

)پارادوکس( و... تحقق می یابد.
 فنون گوناگون آشنایی زدایی و هنجارشکنی به تدریج در بين منتقدان ادبی سایر 
کشورها نيز طرفدارانی پيدا کرد و بسياری از نویسندگان و شعرای آلمانی زبان  در 
آثار خود از آن بهره گرفتند.در این ميان اشتفان گئورگه و راینر ماریا ریلکه و هوگوفن 
هوفمنشتال فرم شعری را ارائه دادند که منطبق بر خواست های زیبایی شناسی بود. 
اینان تلاش کردند تا آشنایی زدایی در فرم نوشتار )هنجارگریزی نوشتاری-دیداری( 
را با استفاده از خط تحریری مخصوص، سبک مصور  سازی نوین، کوچک نویسی و 
استفاده از کاغذهای مرغوب در اندازه های خارج از استاندارد به نمایش بگذارند )ر.  ک. 
درخشان مقدم126(. فرانتس کافکا، نویسندۀ شهير آلمانی زبان، با به کار گيری استعاره، 
تمثيل، قياس و نمادها )هنجارگریزی معنایی(، دراغلب آثار خود به ویژه در اثر معروفش 
مسخ )Die Verwandlung( )1912( معنای اصلی را رمزآلود و مبهم بيان کرده است. 
به طوری که رویدادها به شکلی نامعقول و فراواقع گرایانه توصيف می شوند. پس از 
آن بسياری از نویسندگان مشهور آلمانی زبان تلاش کردند تا با  کاربرد زبان نمادین، 
دنيای ماورائی، یعنی واقعيت بزرگ تر و جاودانه تر را به تصویر کشيده و تجربه های 
نقل  و  طبيعت گرایی  بيان خشک  از  که  اینان  دهند.  نشان  را  ذهن خود  ملموس  غير 
مطابق با واقع  گرایی دل زده بودند، برای بيان اندیشه های خود از نمادها کمک گرفتند 
و به خلق شاهکارهای سمبوليک ادبی پرداختند. به عنوان مثال، نمادگرائی موجود در 
رمان کوه سحرآميز )Der Zauberberg()1924( اثر توماس مان بسيار غنی و تحسين 
برانگيز است. بازي  مهره هاي شيشه  ای)Das Glasperlenspiel( )1946( اثر هرمان هسه 
را می توان با  کوه جادو ی توماس مان   سنجيد که آکنده از نمادهایي عميق و با ارزش 
است. برتولت برشت، بنيانگذار تئاتر روایی11، که علاقۀ خاصی به فلسفۀ هگل، مارکس و 
تئوری آشنایی زدایی شکلوفسکی داشت، این تئوری را به گونه ای دیگربه نمایش گذاشت. 
استفاده از زیرنویس در فيلم ها و یا ظاهر شدن  تصاویر بر روی پرده، خارج شدن 

1.1 اساس تئاتر روایی )das epische Theater( بر تغييرپذیری جهان و انسان استوار است )ر. ک. استارمی 6(.
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بازیگران از نقش خود و صحبت مستقيم با تماشاگر، خواندن آواز و یا ارائۀ توضيح در 
مورد تئاتر، استفاده از نوع خاص طراحی صحنه با استفاده از نور و یا طناب ها، نمونه ای 
از فن بيگانه سازی یا فاصله گذاری برشت است. وی  با استفاده از این فن، ميان تماشاگر، 
موضوع و شخصيت های نمایشنامه فاصله ایجاد کرده است تا از همزاد پنداری تماشاگر 
جلوگيری کرده و این انگيزه را در وی ایجاد کند که با تفکرات منتقدانۀ خود در زمينۀ 
تغييرات اجتماعی و سياسی، اقدامات اساسی به عمل آورد )ر. ک. حدادی 57(. نمونۀ بارز 
 Mutter( )1941(فن بيگانه سازی برشت را می توان در نمایشنامۀ ننه دلاور و فرزندانش
Courage und ihre Kinder( مشاهده کرد. فریدریش دورنمات، نمایشنامه نویس سویيسی 

و آلمانی زبان، در آثارش از فن مضحکه شگرف)grotesque( بهره برده است که طغيانی 
است عليه هنجار. گروتسک، ناهنجار است، زیرا باتحریف حقيقت آن را از شکل می اندازد 
تا محتوای آن را هيولاگونه ساخته، به آن برجستگی داده و به نمایش بگذارد. بنابراین، 
می توان فن مضحکه شگرف را هم در زمرۀ فنون آشنایی زدایی معنایی به شمار آورد. 
دورنمات  تلاش کرده است تا با استفاده از کمدی تلخ و گزنده در آثارش، مخاطب را 
 Die( )1964(وادار به تعقل دربارۀ سرنوشت خویش کند. وی در نمایشنامۀ  فيزیکدان  ها

Physiker( هنر مضحکه شگرف را به زیبایی به تصویر کشيده است.

  ایلزه آیشينگر، نویسندۀ اتریشی، از مادری یهودی و پزشک و پدری  معلم در سال 
1921 در وین به دنيا آمد.با آغاز جنگ، مادرش شغل خود را از دست داد. پدر آیشينگر 
برای فرار از مشکلات از زن یهودی  اش جدا می شود و ایلزه به همراه خواهر دوقلویش 
هلگا با مادرش زندگی می کنند. تلاش ایلزه برای فرار شکست می خورد و ایلزه مجبور 
می شود تمام دوران جنگ را در اتاقی نزدیک گشتاپو بگذراند. با آغاز یهودی ستيزی، 
ایلزه اجازه نمی یابد در دانشگاه ادامۀ تحصيل دهد. هلگا در سال 1939 به انگلستان فرار 
می کند و مادربزرگ و خالۀ او در سال 1942 کشته می شوند. جدایی از خواهر و مرگ 
 مادربزرگ و خاله و تحقير و آزار و اذیت دوران جنگ ذهن آیشينگر را به کابوسی 
ابدی پيوند می زند. ایلزه از جمله نویسندگانی است که نه تنها جنگ را مشاهده کرده، 
بلکه شاهد مرگ عزیزانش نيز بوده است )ر. ک. رات مان 19-18(. او در این تصاویر 
تلخ، تجربۀ بيگانه بودن و مطرود شدن را تجسم بخشيده است. در یکی از نوشته هایش 

می  خوانيم: 
آیا من بيگانه ام چون موهایم سياه و مجعد است یا شما بيگانه اید که دست ها 
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و قلب هایتان سرد است؟ چه کسی بيگانه تر است شما یا من؟ آن کس که نفرت 
می ورزد بيگانه تر از کسی است که مورد نفرت قرار می گيرد و بيگانه ترین ها، 
کسانی هستند که خودرا بيش از همه در خانه محبوس می کنند. )آیشينگر، اميد 

بزرگ تر76(.
بيگانه سازی بسيار  و  نماد پردازی  که  در  اهل وین  نویسندۀ  و  بانوی شاعر  این 
چيره  دست می باشد، به شعر و ادبيات آلمانی زبان غنا بخشيده است. زبان آیشينگر 
آميخته ای است از رؤیاهای سورئاليستی و دنيای آشفتۀ کافکا. ویدر سال 1951 به حلقه 
معروف ادبی گروه 47 دعوت شد و سال بعد داستان آیينه سومين جایزۀ گروه 47 را 
نصيبش ساخت. پيش از او «گونتر آیش» )1950( و «هاینریش بل» )1951( دو جایزۀ 
پيشين را از آن خود کرده بودند. ایلزه در سال 1953 با گونتر آیش  پيوند زناشویی بست 
و در کنار وی به سرودن شعر و تأليف آثارش پرداخت. این آثار جوایز ادبی بسياری 
را از آن خودساخت )ر. ک. رات مان 61(. تاکنون شمار محدودی از آثار آیشينگر را به 
Spiegelge-( «1952-1948 ،زبان فارسی ترجمه کرده اند که از آن ميان «داستان آیينه

schichte( و «فرمان باز شده، 1952-1948»)Die geöffnete Order( در کشور به چاپ 

رسيده است11.
پژوهش حاضر، برای نخستين بار، به بررسی شگردهای مختلف آشنایی زدایی 
معنایی در داستان آیينه می پردازد تا جهت گيری های فکری و اندیشه های نویسنده بهتر 

نمایان شود.
 

 بحث  و بررسی
آشنایی  زدایی  در زاویۀ دید

داستان آیينه با مرگ زن جوانی آغاز می شود که جانش را به خاطر سقط جنينِ  غير   ایمن 
از دست می دهد. در این روایت مرگ نه نقطۀ پایان بلکه سرآغاز داستان است. درست 
مثل آن که خواننده روایت زندگی این زن را در آیينه و به صورت وارونه مشاهده می کند. 
اگر حوادث این داستان را به روال عادی مشاهده کنيم، ماجرا با تولد دختربچه ای آغاز 
می شود. چند سال بعد کودک همانند همسالان خود به مدرسه می رود و اندی پس از 
آن مادرش را از دست می دهد و مجبور به نگهداری از برادران خردسالش می شود. در 

1.1ترجمه  های ارائه شده در این اثر به قلم پژوهشگر مقاله است.
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ایام جوانی عاشق مردی می شود. پس از آن که نامزدش از آبستنی او مطلع می گردد، 
ساز جدایی  می زند و آدرس پيرزنی را برای سقط جنين به او می دهد. زن جوان در اثر 
سقط بيمار می شود و در درد و رنج از دنيا می رود.  اما آیشينگر تمام اتفاقات را وارونه 
یعنی نه از مهد تا گور بلکه از گور تا مهد به تصویر می کشد تا از این طریق رویدادها و 

شخصيت ها را بيگانه و غيرعادی جلوه دهد:
به زودی تابستان با روزهای بلندش فرا می رسد. طولی نمی کشد که مادرت از 
دنيا می رود. تو و پدر     ت او را از گورستان بيرون می برید. او سه روز تمام در 
ميان شمع ها می خوابد، همان گونه که تو خوابيدی. پيش از آن که بيدار شود تو 
شمع ها را خاموش کن. اما او بوی موم شمع را استشمام می کند و خودش را 
روی دست هایش بلند می کند و با صدای آرامی از تلف شدن وقت گله می کند. 
آن وقت  برمی خيزد و لباسش را عوض می کند.» )آیشينگر، داستانهای کوتاه 73(

معکوس کردن آنچه مخاطب همواره به طور عادی انتظارش را داشته است، نه تنها 
می تواند ایده های جذاب و خلاق را در برداشته باشد، بلکه شگفت انگيز و غافلگيرکننده 
نيز می باشد. به طوری که ذهن مخاطب در تجزیه و تحليل رویدادها فعال شده و تبدیل 
به منتقدی می شود که به دنبال علت وقوع حوادث است نه همدردی با قهرمان داستان. 
زاویۀ دید به مثابه یکی از مؤلفه های اصلی داستان، به نویسنده کمک ميکند تا احساس 
خود را به شکلی تأثيرگذارتر به مخاطب انتقال دهد. بيشترین تلاش شکل  گرایان نيز در 
دشوارسازی، غریبهگردانی و هنجارگریزی در تغيير زاویۀ دید به چشم ميخورد. در 
واقع هر زاویۀ دید تازهای ميتواند اعمال نوعی آشنایيزدایی در داستان محسوب شود.

 در داستان آیينه، راوی دوم شخص، یا «تو  راوی» است. صدایی که از بيرون داستان 
با مخاطبش حرف می زند و اتفاقاتی را که در گذشته روی داده است، به طور وارونه و 
در زمان حال به او یادآور می شود )حال تاریخی(. هویت این راوی نامشخص است. او 
بر تمام حوادث و احساسات شخصيت های داستان آگاه است و چون محافظی همراه و 

همدم زن جوان:
بهوش باش، او اکنون سخن خود را دربارۀ آینده آغاز می کند. دربارۀ کودکان 
بسيار و یک عمر طولانی و گونه هایش از سر شوق سرخ می شود... )همان 70(

آنها چه  است.  نزدیک  پایان  نمی کشد.  زیاد طول  می گویند:  آنها پشت سرت 
می دانند؟ آیا همه چيز تازه آغاز نگردیده است؟. )همان 71(
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صبر داشته باش. به زودی همه چيز رو به راه می شود. از آن روزی که تو ناتوان 
خواهی شد، تنها خدا آگاه است. )همان 74(

گرچه خطاب «تو» در متن می تواند فضایی صميمانه  را تداعی کند، اما نامشخص بودن 
هویت راوی همچنان بر غيرعادی بودن داستان می افزاید و فاصله ای مابين راوی و 
شخصيت اصلی داستان ایجاد می کند تا مخاطب بتواند با حفظ فاصله نظاره گر بهتر 
رویداد ها باشد. به عقيدۀ یوشيج «هر چيزی که عمق دارد مبهم است و در کُنه اشياء 
جز ابهام چيزی نيست و انسان نسبت به آثار هنری و اشعاری علاقه نشان می دهد که 

جهاتی از آن مبهم و تاریک و قابل شرح و تأویل های  متفاوت باشد» )167(.

استفاده  از آرایۀ متناقض نما )پارادوکس(
متناقض نما یا پارادوکس یکی از انواع بيگانه سازی و شگردهای برجسته و شگفت انگيز 
ادبی است و آن کلامی است ظاهراَ  درتناقض با خود، یا مهمل، که دو امر متضاد یا 
ناسازگار را جمع کرده و با باورهای عرفی، عقلی، شرعی و منطق عادی ناسازگار است. 
این تناقض و ناسازگاری چنان شگفت   انگيز است که ذهن را به کنجکاوی و تلاش برای 
دریافت حقيقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وامی دارد و از تفسير و تأویل می توان 

به آن حقيقت دست یافت )گلی و بافکر 133(.
در داستان آیينه آیشينگر برای بيان مکنونات ذهنی و عاطفی خود از آرایۀ متناقض نما 
)پارادوکس( بهره برده است تا با تأثيرگزاری بيشتر در مخاطب، او را در آفرینش معنای 
مصادیق داستان شرکت داده و با کمک این روش خواننده را به درنگ و تأمل در معنا 

و مفاهيم متن وادارد:

1. لحظۀتولد، لحظۀمرگ
روز تولد توست، به جهان می آیی، دیدگانت را می گشایی و در اثر نور شدید 
دوباره آنها را می بندی، این نور بدنت را گرم می کند، به سمت آفتاب می چرخی. 
تو وجود داری، زندگی می کنی. پدر ت روی تو خم شده است. آنها پشت سرت 

می گویند: تمام شد، او مرده! )آیشينگر، 1991: 74(
آیشينگر از زمان تولد طفل و ورودش به دنيایی غریب سخن می گوید. از موجودی 
ضعيف که پا به جهانی گذاشته است که از آن اطلاعی ندارد و آنچه در بدو ورود 
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توجهش را جلب می کند، نور و گرمای آن است. کودک به سمت نور می چرخد تا از 
گرمای آن آرامش بگيرد. اکنون نویسنده زمان تولد و زمان مرگ شخصيت اصلی 
داستان را در هم ادغام می کند، گویی که مرگ همان نقطۀ آغاز و لحظۀ تولد و ورود به 
جهانی دیگر است.اگر این جملات با پاراگراف اول داستان مقایسه شود، مؤیداین نکته 

است که مرگ از نظر آیشينگر فرآیند ورود به دنيایی دیگر است:
وقتی تختت را از سالن )بيمارستان( به بيرون هل می دهند. آن زمان که می بينی 
آسمان به رنگ سبز در آمده و آن زمان که کشيش می خواهد خطبۀ تدفينت را 
بخواند. آن وقت، زمانی است که باید برخيزی. آرام، همچون کودکان از جای 

برخيز... )همان 63(.
2. خندیدن، گریستن

از خندۀ بسيار اشک ها چه راحت فرومی ریزند. تو به قدر کفایت گریسته ای. حلقۀ 
گل خود را باز گردان )همان 70(.

یعنی تو به اندازۀ کفایت جزای کاری را که کرده ای  داده ای. به دنبال خوشی و شادمانی 
رفتی )همراهی با مرد جوان و اعتمادبه سخنان زیبایش(، اما به اندازۀ کافی هم زجرش 
را کشيدی. آیشينگر در این جا به این نکته اشاره می کند که در پس هرخوشی و شادمانی 
درد و رنجی نهفته است و شادی همواره با رنج آميخته است. در این بيان نيز دو گونۀ 
ناساز و متضاد، درعين تضاد با هم پيوسته اند و معنای تازه ای از تزویج آنان متولد 

شده است.

3. هلهله ی   درد ها
پرندگان در تاریکی جيغ می کشند، گویی که این دردهای توست که هلهله آغاز 

کرده اند )همان 66(.
می تواند  که  است  داستان  این  در  دیگری  متناقض  ترکيب  رنج  و  درد  شادی  غریو 
نویدبخش  رهایی روح از کالبد رنجور زن جوان و وصالش به دنيایی شيرین باشد. 

دنيایی که از در و رنج خبری نيست.

4. تر و تازه گردیدن  غنچه های  پژمرده
تا صبح شکوفه های پژمرده و پلاسيده، تر و تازه می گردند و به غنچه مبدل 
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می شوند. تو در طول شب با صليبی در ميان دستانت تنها خواهی ماند و در 
طول روز نيز آرامش بسياری خواهی داشت. بعدها نخواهی توانست در چنين 

سکوتی دراز بکشی )همان65(.
سکوت و سکون نماد مرگ است اما این حالت به درازا نمی کشد. به زودی گل های 
پلاسيده که نماد پژمردن و مرگ هستند تر و تازه می گردند. باید آماده شوی تا از 
این سکون و سکوت بيرون بيایی و قدم به جهانی دیگر بگذاری.  آیشينگر می کوشد 
تا کلام را از گونۀ متداول و متعارف به گونه ای دیگر سوق دهد و با ایجاد تصاویر 
فراواقع گرایانه و سورئاليستی درک متفاوت در ذهنيت اجتماعی به وجود آورد. وی 
با شکستن بت های ذهنی، مخاطب را به سمت حقایق و ارزش های راستين راهنمایی 
می کند. اموری که به صورت خودکار در نزد مردم مهم و محترم شمرده می شوند، در 
ذهن آنها به بت هایی تبدیل می شوند که مانع دید درست واقعيت می گردد. آیشينگر با 
معکوس کردن سلسله  مراتب ارزش، از این بت های ذهنی و ایجاد پارادوکس معنایی، ذهن 

مردم را از قيودی که کورکورانه پذیرفته اند آزاد می سازد.

توجه  به  نماد
نماد یا سمبل یکی  از آرایه های ادبی است که مورد توجه بسياری از نویسندگان و 
شاعران بوده و هست. ویژگی بارز نماد، ابهام، عدم صراحت و غير مستقيم  بودن آن 
است. به این معنا که در زبان نمادین، مراد و مقصود، ظاهر و صورت کلام نيست، بلکه 
مفهومی است ورای ظاهر و فراتر و عميق تر از آن. بی تردید فهم نماد ها در التذاذ هنری 
مخاطب اثر بسزایی دارد و بدون دقت در کشف ابهام ناشی از نمادها متن قابل فهم و 

تحليل نيست. در ذیل برخی از نمادهای داستان آیينه بررسی می شوند:

1. رنگ  سبز
رنگ سبز در باور عامه نمادگونه ای از باليدن، زندگی نوین، زیبایی و طراوت 
است و هر آن چه که این خصوصيت را داشته باشد سبز می شود. این رنگ در آیين 
مسيحيت رنگ اميد، نعمت های آتی و ميل به جاودانگی و نيز یکی از هشت رنگی 
است که حضرت موسی برای ردای روحانيت برگزید که تداعی  کنندۀ بازگشت به 

خاک است )ر.ک. شاهين 101(.
آیشينگر در داستان آیينه در چند مورد از این نماد بهره برده است که در 

تمام این موارد رنگ سبز، سمبل اميد و زندگی دوباره است:
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ماشينت )نعش کش( سر چهارراه منتظر چراغ سبز است.)آیشينگر،داستانهای 
کوتاه 64(

آدم ها تنهایت می گذارند.آنقدر تو را تنها می گذارند تا تو چشم هایت را باز کنی 
و آسمان سبز را ببينی. آنقدر تنهایت می گذارند تا شروع کنی به نفس کشيدن، 
تو  لنگر وقتی که رها می شود.  مانند صدای زنجير  تنفسی سنگين و سخت 

برمی خيزی و مادر ت را صدا می زنی. آسمان چه سبز است! )همان، 66(
آخرین چيزی که این زن جوان پيش از مرگ می بيند، آسمان سبز رنگ است که به او 
اميد ورود به زندگی ابدی و جاودانه را می دهد. در انتظار چراغ سبز بودن نعش کش نيز 

می تواند نماد انتظار برای رسيدن به زندگی جاودان باشد.

2. نرگس   زرد
از نظر اپلی رنگ زرد که دارای گرمای خاص خورشيدی و روشن و ناقذ می باشد، رنگ 
شهود و دل آگاهی است)284(.سان نيز معتقد است: «رنگ زرد در بيشتر اساطير با رنگ 
زرین ایزدی پيوسته است. بودا هنگام نيایش با خدای بلند مرتبۀ خود پيراهن هایی به 
رنگ زرد می پوشيد. عروس های هندو در هندوستان شش روز قبل از مراسم ازدواج، 
لباس کهنۀ زرد رنگی بر تن می کنند تا ارواح پليد را از خود برانند. در مراسم ازدواج نيز 
عروس و کاهنی که عقد را جاری می سازد، هر دو لباسهایی به رنگ زرد می پوشند» 
)116-117(. در سورۀ بقره، گاو بنی اسرائيل نيز به رنگ زرد است و خداوند در تأثير 
روانی این رنگ می فرماید: «گاو زرینی باشد که رنگ آن بينندگان را فرح بخش است.» 
)بقره/69(  بنابراین رنگ زرد برای گل ها نيز نماد شادی، ميل به زندگی، گرما و انرژی 
است. با این حال گل زرد در بعضی از فرهنگ ها سمبل نفرت، حسادت و نيز کاهش مهر 
و محبت است. آیشينگر در داستان آیينهگل زرد را به معنای رستاخيز و برخاستن پس 

از مرگ به کار برده است:
لختی بعد ماشين با تابوت تو در خيابان طویل به  سمت بالا  به حرکت خود 
ادامه می دهد. در سمت چپ و راست خيابان، خانه هایی  قرار دارند که کنار تمام 
پنجره هایشان نرگس زرد است. همان گل هایی که در ساختن  تاج  گل های تابوت 
به کار می روند و در این مورد کاری از دست کسی ساخته نيست.)آیشينگر، 

داستان های کوتاه 64(
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یا قيام مسيح را نشانۀ غلبۀ عشق، پاکی و حيات بر مرگ  مسيحيان، رستاخيز 
می دانند. عيد پاک یا رستاخيز مسيح با رویش نرگس زرد همراه است. بنابراین این گل 
نيز در آیين مسيحيت نماد رستاخيز و حيات و قيام پس از مرگ است. در این داستان به 
کار رفتن نرگس زرد در حلقه های گل یادبود نيز به همين معناست. یعنی زندگی پس از 

مرگ نيز ادامه دارد و مرگ آغاز زندگی دوباره است. 

3. آیینه
و  سحرآميزی  خاصيت  دارد  وجود  آدمی  ذهن  در  آیينه  از  که  تصویری  نخستين 
سحرستيزی آیينه است. آیينه مسطح است، بااین حال، جهان در آن منعکس می شود. از 
این مشاهدات نتيجه می گيریم که آیينه چيزی را در خود پنهان می دارد که ما نمی بينيم، و 
نه تنها خود انسان را بلکه آ نچه را که به او تعلق دارد یا آنچه را دوست می دارد نيز نشان 
می دهد و نه تنها حال، بلکه آینده را نيز آشکار می سازد )ر.ک. موسوی13(. این خاصيت 
سحرآميز آیينه در آثار بسياری از نویسندگان به کار رفته است. در این آثار، آیينه 
دروازه ای است به سوی دنيایی ناشناخته و جدید و یا بازتاب حقيقت، آگاهی و فرزانگی.

از آن جایی که داستان آیينه با مرگ آغاز می شود و شروع داستان زندگی یک 
شخص با مرگش غير ممکن است، آیشينگر از نماد آیينه  برای  بازتاب وارونۀ  
وقایع )از مرگ تا تولد( بهره برده است.در این داستان نيز آیينه نقشی سحرآميز 
دارد: «همه چيز در آیينه هست)...( در آیينه هر کاری انجام می شود » )آیشينگر، 

داستانهای کوتاه 70(
در قسمت دیگری از داستان از نماد «آیينۀ مات» استفاده شده است. آیينه ای که کدر 
و کثيف است و واقعيت را نشان نمی دهد. روح آدمی، همانند کالبدش اندک اندک غبار 
می گيرد و زنگار سياهی، آیينۀ وجودش را به تيرگی می کشاند و این گونه است که دیگر 
حقایق را چنان که هست بازتاب نمی دهد و قادر نيست حقایق عينی، محسوس و ملموس 
را ببيند.1 بنابراین غبار و کثافت روی آیينه در داستان مذکور می تواند نماد ناپاکی  روحی 
حاصل از گناه باشد. آیينۀ  زنگار گرفته و کثيف همچون  وجدانی دردآلود این قدرت را به 

زن جوان می دهد تا از پيرزن بخواهد بچه ای را که سقط کرده، دوباره زنده کند:
1. درقرآن کریم، خداوند در آیات بسياریاز جمله،شمس/8-7، مطففين/14، بقره/7-6،  نساء/155، 
جاثيه/23، توبه/87، نحل/108، اعراف/101-100 و...از زنگار روح و قساوت قلب آدمی در اثر 

گناه سخن گفته است.
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کودکم را به زندگی بازگردان! هيچ کس تاکنون چنين خواهشی  از پيرزن نکرده 
است. اما تو این خواهش را از او می کنی. آیينه به تو نيرو می دهد، آیينۀ مات با 
آن کثافت مگس روی خودش به تو این اجازه را می دهد تا تو چيزی را که تاکنون 
کسی از پيرزن نخواسته است، بخواهی )...( و آن وقت پيرزن وحشت می کند و با 
ترس بسيار در آیينه ای  کدر به خواهشت گردن می نهد. او نمی داند چه می کند..

)همان 68(
در این جا آیشينگر اشاره ای هم به سخنان آخر حضرت عيسی در زمان مصلوب 
شدنش به روایت انجيل می کند: «و عيسی گفت: ای پدر ایشان را ببخشای؛ نمی دانند چه 

می کنند.» )انجيل لوقا 23: 34-33(
یعنی  اعمال بد این دسته از افراد بيشتر سزاوار دلسوزی است تا کينۀ به دل گرفتن، 

زیرا اعمالشان از روی جهالت و نادانی است. 
خاصيت معکوس سازی آیينه این امکان را به ما می دهد تا با نيرویی جادویی مرحله 
به مرحله به عقب بازگردیم و اشتباهات زندگی را مرور کنيم تا بتوانيم راه حل های 

معقول را بيابيم.

4.نور ماه
مراحل ماه در آسمان، نمادتولد، زندگی و مرگ است و از همين طریق نور ماه که چون 
نوری از خورشيد الهی انعکاس می یابد، ابدیت، بی مرگی و تجدید حيات را تداعی می کند 

)ر. ک. گيمبوتاس 316(: 
تولد                 زندگی                 مرگ

شعاعی از نور ماه بر در ورودی می تابد. در همين حال مردان می آیند و جنازه ات 
را از روی نعش کش بر می دارند و نعش کش با خوشحالی به سوی خانه می راند 

)آیشينگر، داستانهای کوتاه 64(.

از  ادامۀ حيات معنوی و زندگيپس  نماد  تاریکيمی تواند  ماه در  نور  بازتاب 
مرگ باشد.

5. سبت )هفتمین  روز(
واژۀ سبت که در زبان عربی، آرامی و عبری به معنای استراحت کردن، پایان کار، مرگ 
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و یکی از روزهای هفته می آید؛ به صورت نمادین به معنای هفتمين روز آفرینش است. 
در عهد عتيق به وضوح بيان شده است که خداوند پس از آفرینش زمين و آسمان و 
آنچه در آن است، دست از کار کشيد. به همين علت یهودیان باید در روز هفتم )سبت( 

دست از کار کشيده و به خدا تأسی کنند:
)کارهای( آسمان و زمين و تمام متعلقاتش پایان پذیرفت. خداوند کارش را در 
روز هفتم خاتمه داده بود. روز هفتم از تمام کارهایش که انجام داده بود، دست 
کشيد. خداوند روز هفتم را برکت کرد و آن را مقدس نمود زیرا در آن )روز( 
خداوند از تمام کارش که برای ساختن آفریده بود دست برداشت )پيدایش 2:  

.)1- 4
در عهد جدید نيز، روز سبت، روز توقف کار و تلاش و روز استراحت به 

حساب می آید)ر. ک.مرقس 2: 27(.نماد «سبت» )روز هفتم( در داستان آیينه نيز به 
معنای استراحت و دست از تلاش کشيدن به کار رفته است:

و روز هفتم که روز استراحت است، بيرون می روی.رنج درد تو را به جلو 
می راند. راه را پيدا خواهی کرد )آیشينگر،داستانهای کوتاه 67(.

6. بوق کشتی ها 
کشتی ها در بندر سوت می کشند. عزیمت می کنند یا می رسند؟ چه کسی می داند؟ 

)همان 66(.
در این جا بوق ممتد کشتی نماد هشدار و بهوش  باش برایرخدادی است که 
این بوق  آیا  این سؤال را مطرح می کند که  از راه می رسد. حال آیشينگر  عنقریب 
نشانۀ عزیمت و آغاز سفر است و یا به معنای رسيدن به مقصد و پایان آن؟ به 
و  مرگ  نشانۀ  یا  است  دوباره  زندگی  هشدار، سمبل شروع  این  آیا  دیگر  عبارت 
پایان همه چيز؟ در جملۀ بعد آیشينگر اشتياق مردگان به بيدار شدن و آغاز زندگی 

دوباره را نشان می دهد:
هيس! سکوت را رعایت کنيد! مردگان را پيش از وقت بيدار نکنيد! خواب مردگان 

سبک است، اما کشتی ها همچنان سوت می کشند... )همان 66(.
کشتی می تواند نمادی برای سفر به سوی ابدیت و آغاز زندگی دوباره باشد. 

بازگشتی که مردگان مشتاقانه انتظارش را می کشند.

7. جیغ پرندگان
گنجشک ها شادمانه جيغ می کشند. آنها نمی دانند که بيدار کردن مردگان قدغن است 
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)همان 65(.
پرندگان در تاریکی جيغ می کشند، گویی که این دردهای توست که هلهله آغاز کرده اند. 

)همان 66(.
  “zirpen“به معنای «جيغ کشيدن» به جای افعال “schreien“ در این جا فعل
به معنای «جيک جيک کردن» و یا singen“" به معنای «آواز خواندن» به کار رفته 
است که همانند بوق کشتی نماد هشدار است. تاریکی نيزمی تواند تداعی کنندۀ فضای 
خوف ناک مرگ باشد، اما آیشينگر این فضا را با  قيل و قال شادمانۀ پرندگان همراه 

می سازد؛ یعنی حيات پس از مرگ نيز ادامه دارد.

8. چرخاندن کلاه
روز بعد مرد جوان باز می گردد و چون باران به او قطره اشکی نمی دهد به نقطۀ 
نامعلومی خيره می شود و کلاهش را در ميان انگشتانش می چرخاند )همان 65(.

بهتر است نگاهت را از زمين برگيری وگرنه ممکن است آن جا در انتهای الوارهای 
چوبی زمين ساختمانی  به سمت مردی بروی. به سمت مرد جوانی که کلاهش را 
می چرخاند. تو او را به  یاد می آوری. او همان کسی است که آخرین بار کلاهش را 
بر سر تابوتت می چرخاند. باز هم آن جاست. آن جا ایستاده است. انگار که هرگز 

از آن جا دور نشده است )همان 68(.
آیشينگر تصویری از شخصيت مرد جوان ارائه نمی دهد. تنها خصوصيت 
بارز این مرد چرخاندن کلاه در ميان انگشتانش در تمام مراحل زندگی زن از دوران 
نشانۀ   مسئوليت  می تواند  کلاه  هميشگی  چرخاندن  است.  خاک سپاری  تا  آشنایی 

ناپذیری و بی تفاوتی مرد جوان در مواجهه با مشکلات باشد. 

9. قطرات اشک
او باز هم قطره اشکی به چشم ندارد، از اشک خودت به او بده )همان 68(.

نمود  درونی  آرزوهای  و  دردها  تخليۀ  از  موارد  بيشتر  در  اشک  قطرات 
می یابد. بدین ترتيب سرچشمۀ گریستن، عاطفه و احساس است که به دنبال شوق 
یا حزن و  و عشق، شکست و دلتنگی، محروميت و یأس، پيروزی و شادکامی و 
در  آیينه مرد جوان حتی  داستان  در  اما  انسان جاری می شود.  از چشمان  اندوه 
مراسم خاکسپاری اشکی به چشم ندارد که می تواند حکایت از بی تفاوتی و نداشتن 

احساس نسبت به زن جوان باشد. 
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10. سکوت
به عقيدۀ آیشينگر سکوت مهم ترین چيز در جهان و سرشار از ناگفته ها و حقيقت های 
پنهان است. او معتقد است که سکوت ارتباط تنگاتنگی با مرگ دارد، مرگی سرشار. 
سکوت با نوشتن نيز بسيار مرتبط است. هر جمله ای که نوشته می شود باید به طرز 
اعجاب آوری جملات بسياری را در خود نهفته باشد، چرا که در غير این صورت اصلا 
ارزش نوشتن ندارد )موزر 26(. در انتهای داستان آیينه «تو راوی» امر به سکوت می کند:

«هيس! بگذار حرف بزنند» )آیشينگر، داستانهای کوتاه 74(
چه کسانی؟ آنهایی که می گویند: 

«لحظۀ پایان فرا رسيده است. او مرده» )همان(
اما امروز روز تولد توست، تو زندگی ات را آغاز می کنی و از رنج و غم آزاد 

می شوی:
«روز تولد توست، به جهان می آیی، دیدگانت را می گشایی و در اثر نور شدید 
دوباره آ نها را می بندی، این نور بدنت را گرم می کند، به سمت آفتاب می چرخی. 
تو وجود داری، زندگی می کنی. پدرت روی تو خم شده است. آنها پشت سرت 

می گویند تمام شد، او مرده! هيس! بگذار حرف بزنند» )همان(.

نتیجه گیری
آیشينگر در داستان آیينه شگردهایی را اتخاذ کرده است تا با شکستن هنجار زبان و 
عادت  ستيزی، فضای داستان را ابهام آميز و رمزآلود جلوه دهد. بدین ترتيب خواننده 
برای دریافت معنی به زحمت می افتد و در نتيجه با درک آن هيجان زده می شود و 
از آن لذت می برد. یکی از این شگردها، آشنایی زدایی در زاویۀ دید است. به طوری که 
راوی که بيرونی است و هویتی نامشخص دارد تمام رویدادها و حوادث داستان را به 
صورت معکوس تعریف می کند تا دیدی ناآشنا و تازه به داستان دهد. استفاده از آرایۀ 
متناقض نما )پارادوکس( که از شکستن حکم منطقی «اجماع نقيضين محال است»، حاصل 
می شود؛ جلوه ای دیگر از بيگانه سازی آیشينگر در داستان آیينه است. وی با این روش 
باعث هنجارشکنی و آشنایی زدایی و در نتيجه برجستگی و تأثيرپذیری بيشتر کلام شده 
است.به نظر می رسد که آیشينگر با ایجاد تصاویر پارادوکسی همانند غریو شادی دردها 
و قيل و قال شادمانۀ پرندگان در تاریکی و ادغام لحظات تولد و مرگو ...غم و رنج این 
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جهان را دست مایۀ شادی جهانی دیگر می شمارد و مرگ را نقطه پایان نمی داند. نبوغ و 
خلاقيت منحصر به فرد آیشينگر و انزجارش از حکومت حزب نازی و اوضاع وخيم و 
آشفتۀ اجتماعی، اقتصادی و سياسی که این حزب بوجود آورد، سبب شد، تا آیشينگر 
از زبان نمادین برای بيان اندیشه ها و عقاید عرفانی، فلسفی و اجتماعی خود بهره  گيرد. 
 برخی از این نماد ها  مرسوم و شناخته شده هستند و ریشه در فرهنگ اساطير و مذاهب  
یهودیت، مسيحيت و هند و چين باستان دارند. مانند رنگ های «سبز» و «زرد» و همچنين 
نمادهای «سبت»، «آیينه»، «ماه» و ...  برخی دیگر از نمادها شخصی بوده و ابتکار خود 
نویسنده است مانند «چرخاندن کلاه»، «اشک»،  «سکوت» و ... اما اکثر این نمادها مانند 
آسمان سبز، نور ماه، دریای سبز، گل ها، بوق ممتد کشتی ها و... برای نمایاندن اميدی 
تازه در مواجهه با واژۀ دهشتناک مرگ است، یعنی زندگی دوباره و حيات پس از مرگ. 
آیشينگر با ایجاد تصاویر سورئاليستی و وارونه کردن  زمان رویدادها و استفاده از 
شگردهای مختلف بيگانه سازی تمام تلاش خود را به کار می گيرد تا مخاطب به این 
رویدادها نه به  مثابه اموری حتمی و به عبارت دیگر جزئی از سرنوشت بنگرد، بلکه بداند، 
قدرت تغيير در رویدادهای مهم زندگی را دارد و می تواند از اتخاذ تصميمات اشتباه 

جلوگيری کند.
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